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باد در گورستان بي نام و نشان بـا نـام و         
صبح با سعيد  ۱۰ساعت .  نشانانمان مي وزد

و پيمان و عموناصر نازنينمان به قطـعـه ي     
. بچه ها هستنـد .  رسيده ايم " بهشت زهرا"   ۳۳

با شـاخـه هـاي       ۳۳بخش بزرگي از قطعه ي 
و .  نام و نام و نـام     .  گل سرخ آذين مي شود

گورهاي پر  در کنار سنگ مزارهاي مشخص،
بيش از سه دهه، .  سيماني بي سنگ شماره ي

هنوز کس و کاري جراتي يـا کـه مـجـالـي            
مزار بـيـژن   .  که بيايد و سنگي بياندازد نيافته

ايـن  .  آذين گل سرخش مي کنـيـم  .  است اينجا
! پيرزن فرتوت با دست هاي لرزان کـيـسـت؟   

ناصر در آغوشش !  سياه پوشيده، سياه تمام
او .  مي فشارد سخت و اشک، دانه دانـه دانـه    

! ، مادر ترگل ها! است مادر هوشنگ و خسرو
در آغوش مي ...  از اعضاي گروه آرمان خلق 

فشارمش و اشک، دستم را سـخـت گـرفـتـه        
است، مي گويد آمده ام تا هوشنگ هـايـم را     
ببينم، شيشه تيره ي عينک حسـابـي خـيـس       

 ! ...مادر. شده است
ناصر مي گويد مادر يادت هست فردايـي را     

  ...که هوشنگ را زدند، ريختند آنجا و
  

در سبزي فروشـي کـار مـي         مادر ترگل ها
سـاواک تـا     .  و آلونکـي کـنـار بسـاط        .  کرد

پستوهاي آلونک خانواده تهيدست که يـلانـي   
بر هـم   پرورد تا که به کارزار شوند، چنين را

مادر مي گويـد کـه     ...  ريخت و مادر ترگل ها
ناتوان زير پـرچـم    دکتر آماده ام با همين تن

و مادر مي  ! پرچم مردم.  تو مشتم را گره کنم
لرزد در باد کم نفس فـرورديـنـي کـه خـدا          

بانويي بـا مـوي       .  مي خواهد گواهي دهد   را
سفيد با واکر از راه مي رسد، مادربيژن است 
اين؟ آن زن محکم و قاطع، آن استاد دانشگاه 
و کاردان زبان روسي، عضو سازمان زنـان    
حزب توده ي ايران که دل و جرات هر چريک 

ناصر مي گويـد مـادر     .  فدايي خلق ايران بود
! چه مانده از تو مـادر؟ !  چرا اينطور؟!  جزني؟

گل بر .  سخت مي گريد و با واکر راه مي رود
دسـت در    .  مزار بيژن مي گذارد و يـارانـش    

دائي بيـژن او    .  دستش چند قدم راه مي رويم
با بچه ها در قطعه ي خدا .  را همراهي مي کند

 .مي چرخيم
ناصر به دنبال مزار علينقي آرش و عليرضا         
نابدل است، يک يک گل سرخ مي گذاريم و            

بي شماره   سنگ نوشته ها را مي خوانيم و        
محمدحنيف نژاد،   ! مزار بي سنگ، سيماني      

سعيد محسن، ناصر صادق، پرويز حکمت         
 ½جو، علي باکري، بيژن جزني،   

 

 سي و دومين سالگرد جنايت بزرگ رژيم شاه

 ½ 10صفحه 
کادرهاي .  ساواک در آن زمان در اوج قدرت بود         

اصلي گروههاي مسلح چريکي يا اعدام شده و يا            
اي به    افزايش قيمت نفت، توان تازه     .  زنداني بودند 

اي از مشکلات      شاه داده بود تا بتواند به پاره           
جامعه پاسخ دهد، زندان مملو از نيروهايي بود که          
هرکدام در جايگاه خود و در گروه خود نقش               

خاطرم هست در اتاق کوچکي با         .  مهمي داشتند 
روزي صحبت  .  اتاق بودم   پاکنژاد و بيژن جزني هم    

جدي شد که بايد انتظار حرکت خونين از پليس را           
داشت زيرا اين کادرهاي مهم و قوي که زندان              
هستند، ساواک نسبت به آنها احساس امنيت               

کند و قاعده مورد توافق اين بود که حکومت              نمي
هاي استبدادي، هرکس را که رقيب خود بدانند و يا          

اي تصور کنند، از ترس يا        آن را داراي قدرت توده    
 .کنند خاصيت مي دارند يا منزوي و بي از ميان برمي

مانده، امروز زنداني و      دور تکراري کشورهاي عقب   
در حالي که   .  محبوب، فردا حاکم و باز تکرار تکرار      

زندان، همانند لانه زنبور از سحر تا آخر شب               
ساعت   ١٦تا    ١۴حداقل بيلان کار     .  يکسر کار بود  

جزني .  هيچکس وقت سرخارانيدن نداشت      .  بود
گفت که در آرژانتين يا شيلي يک زندان سياسي           مي

اي از کادرهاي مهم را از         را عملاً آتش زدند، عده     
اين مسئله موجب يک بحث بسيار جدي       .  بين بردند 

پس از مدتها گفت و گو نتيجه اين شد که همه            .  شد
زا را    پتوها و تشکهاي پلاستيکي و هرچيز اشتعال       

افراد براي مقابله با     .  به بيرون از زندان بفرستيم     
 .يک حرکت به ظاهر تصادفي ساواک آماده شدند

. نفر را خواند    ٩يک روز صبح بلندگوي زندان نام        
از سازمان مجاهدين کاظم ذوالنوار، مصطفي             
خوشدل و از چريکهاي فدايي بيژن جزني، حسن           
ظريفي، چوپانزاده، عزيز سرمدي، سورکي،              

مرحوم پاکنژاد مرا به کناري       .  کلانتري و افشار   
کشيد و درحالي که اضطراب شديد داشت گفت            

فرداي آن روز   .  گردند  فلاني شروع شد، اينها برنمي    
بلندگوي زندان يک نفر ديگر از چريکهاي فدايي را          

سرهنگ زماني رئيس زندان قصر ما را        .  صدا کرد 
نفر   ٩منظور  (به اتاق خود برد و گفت اين افراد            

خواستند از دست پليس      اند، مي   چقدر ساده )  مذکور
فرار کنند، درگيري شد و همگي متأسفانه از بين            

او خطاب به ما گفت که متوجه باشيد زنداني         .  رفتند
العمل نشان دهد، پليس تحمل        اگر شلوغ کند، عکس   

نفر را پشت     ٩اين در حالي بود که هر    . نخواهد کرد
همزمان .  زندان اوين برده و به رگبار بسته بودند         

ها را به داخل زندان فرستادند، ما وقتي             روزنامه
وارد بند زندان شديم گويي به تاريکخانه اشباح            

حس، مات و      جان، بي   هاي بي   مجسمه.  ايم  رفته
اي   مبهوت در شکلهاي متفاوت گويي در لحظه           

بندان شده و هرکسي در حالت خود، خشک               يخ
شده، هرکس به صورتي خشک شده، يکي نشسته،        
ديگري به ديوار تکيه کرده، ديگري سر در گريبان          

نگرد، اشکها گويي چون قطرات آبي بر         به زمين مي  
تمام صورتها خيس   .  ريخت  هاي سنگي مي    مجسمه

ها همديگر را در        بچه.  آلود بود   و چشمها اشک   
از .  گريستند  گرفتند و هاي هاي مي         آغوش مي 
، فضا چون گورستان بود،       ٦تا به      ۴راهرو بند    

هق   سکوتي که بغض و هق     .  جان، ساکت   سرد، بي 
� .»کرد تر مي افراد آن را آزاردهنده 

حسن ضياءظريفي، کاظم ذوالـنـوار، عـزيـز       
کلانتـري، عـبـاس      )  سعيد( سرمدي، مشعوف

سورکي، مصطفي جوان خـوشـدل، مـحـمـد        
چوپانزاده، احمد جليل افشار، مرضيه احمدي 

 ...اسکويي و
بر مزار خسرو و کرامت و باز گل سـرخ و      
باز عبور و باز سنگ و سـنـگ و سـنـگ و           
خاطره و نم ،نمي از اشـک در فـرورديـن            

. با دست خاک ها را کنار مـي زنـيـم     ...  چاپار
سنگ را خورد کرده اند ولي آرم سازمان را   

چريـک فـدايـي       . هنوز مي توان تشخيص داد
 ...گل سرخ و مزاري ديگر... خلق، رفيق

و مي چرخيم و مي خنديم و مي گرييم و               
هنوز کامل نرفته ايم که          ...  باد، باد، باد    

از راه مي رسند و ناصر سرباز           " برادران"
جوان شهرستاني را مي آورد و پيش از آنکه         
او سخن بگويد، ناصر با تحکم خاص خود به         

لباس پلنگي ات را  درار         !او مي گويد، برو    
اداي . بگذار بر اين سنگ قبرها       گل سرخ   و

پي جو مي شوند و مي       ! احترام کن به وطنت   
گويند اينجا چرا جمع شده ايد؟ وقتي سرباز         
جوان که با بي سيم در ارتباط با بالاست و            
ناصر با قاطعيت هر چه تمام تر مي گويد ما           
وقت نداريم اينجا بايستيم و بگو اگر کاري با         

سرباز ! سريع بالاييت بيايد نزد من      ما دارد، 
جوان مي گويد آخر جمع شده ايد اينجا گل           
گذاشته ايد، هر جا جمع مي شوند مي خواهند   

سرباز  بمب خنده مي ترکد و    ! يک کاري بکنند  
بدرود مي گوييم و مي        . جوان هاج و واج     

 .رويم
، آوردگاه فرزندان   "بهشت زهرا " ۳۳قطعه ي   
 !خلق ايران
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